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 1قاعده فقهي نفي سبيل بر روابط بين المللي مسلمانان تأثير

 2دکتر سید علیرضا حسینی

 3محمدرضا ناظری 

 چکیده 

قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب 

مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط 

ی  ای که موجب سلطه نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ن قاعده فقهی از هراند. ای کرده

بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال 

شود  کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی می

تر  کام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهمولی این قاعده مانند بسیاری از اح

)احکام حکومی( تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم 

زمانی که مساله فردی است  .یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد

مرجع  مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است

 است. )کارشناسان(مندی از عرف خاص تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره
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 مقدمه

رود و  گسترده، که با شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی، به پیش می جهاندر این 

ها بس  ها و ملیّت ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّت روابط انسان

ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم و باید به تنظیم  .ضروری و دشوار است

ها برآییم. گرچه  ها و ملیت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت شریعتقوانین دینی و 

کردن و به نظام کشیدن و  ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم فقه

اگر در گذشته  .بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است

قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و 

و  ان استمسلمانکافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه 

های فقهی قرار گیرد. در این نوشتار، به چگونگی تصمیم گیری  باید در سرلوحه پژوهش

در روابط بین المللی مسلمانان بر مبنای فقه اسلامی و با تکیه بر قاعده فقهی نفی سبیل 

 رداخته خواهد شد. پ

 :های بسیاری روبرو هستیم از جمله در این باب، با پرسش

 مستندات این قاعده فقهی چیست؟

 نگاه فقهای اهل سنت به این قاعده چگونه است؟ 

 آیا سبیل )سلطه( با خدعه ، مکر و کید تفاوت دارد؟

 رابطه قاعده نفی سبیل با احکام حکومی چگونه است؟

بارشناسی تاریخی قاعده نفی سبیل به پاسخ این پرسشها با گذری مختصر بر ت

 پردازیم. می

 تبار شناسی تاریخی

اگر چه قاعده ی نفی سبیل از دیر باز مورد بحث و استناد فقهای شیعه و اهل سنّت  

بوده است ، اما نکته ی قابل توجه این است که همه ی این مباحث بیشتر به جنبه های 

کلیفی پرداخته اند و در ضمن ، مباحث مربوط به این قاعده خاص فقه عبادی و روابط ت

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C
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بسیار پراکنده و گذرا مطرح شده است و تاکنون کمتر اثر مستقلی در این زمینه تالیف 

شده است که ابعاد این قاعده علی الخصوص اثر این قاعده را در مسائل سیاسی و روابط 

 بین المللی تبیین نماید.

ه برخی پایان نامه ها و مقاله های تدوین شده در مورد این بر اساس بررسی انجام شد

ل و کاربرد آن درروابط بین بررسی قاعده نفی سبی»ی  قاعده عبارتند از: پایان نامه

قاعده نفی سبیل و »ی  نوشته رقیه عبدی در دانشگاه امام صادق )ع(؛  پایان نامه« الملل

وشته محمد قهرمان نژاد در دانشگاه قم؛ ن« آثار و لوازم آن در فقه امامیه و اهل سنت 

نوشته  «بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکردی به اندیشه های امام خمینی»ی  مقاله

بررسی »ی  ؛ مقاله 14مجید رضایی و محمدعلی هاشمی، پژوهشنامه متین، شماره 

نوشته حسین سیمایی  «سبیل و بعضی از نمودهای آن در فقه و حقوق نفی قاعده

علیدوست،  نوشته ابوالقاسم «سبیل نفی قاعده»ی  ؛ مقاله21صراف، دادرسی، شماره 

گاه قاعده نفی سبیل در سیاست های کلان جای»ی  ؛ مقاله 41مقالات و بررسیها ، شماره 

قاعده »ی  ؛ مقاله 31نوشته سیف ا... صرامی، حکومت اسلامی، شماره  «نظام اسلامی

های  ، پژوهشنوشته محمد جعفری هرندی «نفی سبیل و کاربرد آن در روابط بین الملل

 «قاعده نفی سبیل از منظر فریقین»ی  ؛ مقاله2فقه و حقوق اسلامی، پیش شماره 

قاعده »ی  ؛ مقاله1 شماره، سلامیپژوهشنامه حکمت و فلسفه ا انی، نوشته محمد رحم

بررسی قاعده فقهی »ی  مقاله ؛111شماره  معرفت ضیاء بخش ، نوشته علی «نفی سلطه

ی  ؛ مقاله77و  73 شماره، مطالعات اسلامی، سلطانیسعلی نوشته عبا «نفی سبیل

درسهایی از مکتب ، احمدینوشته حسینعلی  «قاعده فقهی نفی سلطه کافر بر مسلمان»

 . 1، شماره اسلام 

 مفاد قاعده 

قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهی است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات  

قرآن، سنت و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبنای استنباط احکام 

اند. بر اساس مفاد این قاعده هر عمل فردی یا جمعی از معاملات گرفته  عی قرار دادهشر
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تا روابط بین مسلمانان و کافران که سبب شود دشمنان دین یا غیر مسلمان، راهی برای 

سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، حرام است و جواز شرعی ندارد. بر این 

باید به گونه ای باشد که به هیچ وجه موجبات سلطه کفار را در اساس مقررات اسلامی 

(. امام خمینی نیز مفاد این قاعده را نفی 233،ص 1721نداشته باشد )مصطفوی ، پی

-424،ص2،ج1721داند)موسوی خمینی ،  سلطه کفار و بیگانگان بر امت اسلامی می

ابعاد سیاسی این قاعده (. همچنین وی در تحقیق پیرامون این قاعده به بعدی از 421

کند که خداوند راهی برای سلطه  اشاره کرده و اعتقاد دارد که مفاد این قاعده تأکید می

کفار بر مسلمانان قرار نداده است، در نتیجه سلطه کفار بر مسلمانان در عالم خارج از 

 جانب خداوند نیست و مسلمانان دیگر دستاویزی به عنوان تقدیر و مشیت الهی برای

                                                      (421ص )همان،.تحمل ظلم و زور کفار ندارند

 مستندات قاعده

 آیه نفی سبیل 

اللَّهُ لِلکْافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ وَ لَنْ یَجْعَلَ » ... سوره نساء که عبارت است از :  171آیه 

به آیه نفی سبیل « خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان، تسلطی نداده است « » ... سبَیلاً 

 شهرت دارد. برای استدلال لازم است مفردات این آیه بررسی شود.

( و وضع کردن است )زبیدی 32،ص2،ج1712رار دادن )قرشی،به معنای ق لغتجعل در 

که مراد از  (. در این111،ص11،ج 1717( )ابن منظور ،114،ص17،ج 1717واسطی،

جعل در آیه شریفه چیست، دو نظریه وجود دارد. طبق نظریه اول مراد ، جعل تشریعی 

، حکمی که موجب سبیل و سلطه تشریعمتعال در عالم  خداوند است؛ به این معنا که

 (.122،ص 1، ج1713کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است)موسوی بجنوردی،

یعنی در عالم اما در نظریه دوم علاوه بر جعل تشریعی، جعل تکوینی نیز مراد است؛ 

ای بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلکه همیشه  تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار، غلبه

 ( .423مؤمنان تفوق و غلبه دارند )موسوی خمینی ،پیشین، ص
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اسب دارد و در عمل تر تن شریف بیش آیه برخی از محققان معتقدند آنچه با ظاهر این

یابد، نظریه اول است؛ چراکه این آیه به مقام تکوین و چگونگی تحقق  هم امکان اجرا می

که آیه، خبری است؛ اگر  خارجی روابط کافران و مؤمنان مربوط نیست. چون علاوه بر این

جعل را تکوینی بدانیم، با واقع و حقایق تاریخی مسلم، منطبق نیست. چه بسیار که 

اند. بنابراین، شارع  ان در ظاهر بر مؤمنان پیروز شده و غلبه و استیلا پیدا نمودهکافر

نماید که خداوند هرگز حکمی که موجب  گذاری اعلام می مقدس در مقام تشریع و قانون

)عمید .ه استننمود تشریع سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد،

  (.24،ص3،ج1312زنجانی،

است که بر اساس  جامعه اسلامیدر واقع این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی در 

ل آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جع

بر ادله اولیه متکفل  قاعده نفی سبیل تشریعی ندارد و منتفی است. در این مفهوم،

احکام واقعی، حکومت دارد. مثلاً پدر یا جد پدری به تشریع خداوند، بر فرزند خود 

شود. چراکه در  از او سلب می ولایتپدری کافر باشد، این  ولایت دارد؛ اما اگر پدر یا جد

جا قاعده نفی سبیل حاکم بر ادله اولیه ولایت است. چون ولایت یک گونه سبیل و  این

بر مؤمن  علیه است و بر اساس آیه شریفه، سبیل و علو کافر علوّ ولیّ نسبت به مولیّ

بر «  قاعده لاحرج» و « قاعده لاضرر و لاضرار»   منتفی است. بنابراین همان طور که

، حکومت واقعی دارند، قاعده نفی سبیل نیز بر ادله اولیه حکومت واقعی دارد تولیتادله 

 (.24)همان،ص

ای راه نداده  گونه سلطه هیچآمده است که خداوند برای کافران علیه مؤمنان  آیه در

است. در این جا مراد از مؤمن، معنای خاص آن نیست که بر اساس برخی روایات، به 

بَینَهُمَا...  سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عبَْدِاللَّهِ )ع( عَنِ الإِسْلامِ وَ الْإِیمَانِ مَا الفَْرْقُ» اختصاص دارد: شیعه

الإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ  -فَقَالَ 

قاَلَ الإِیمَانُ  أَنَّ مُحمََّداً عبَْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إقَِامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاء الزَّ کَاةِ وَ... فَهَذَا الإِسْلامُ وَ
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« مَعْرِفَة هَذَا الأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أقََرَّ بِهَا وَ لمَْ یَعْرِفْ هَذَا الأَمْرَ کَانَ مُسْلِماً ... 

 (27-21،ص2،ج1714)کلینی،

و المؤمن فی زمان نزول آیه »دارند  اقرار شهادتینبلکه شامل همه کسانی است که به 

( و چیزی که 131،ص3،ج1711)انصاری،« لم یرد به الّا المقر بالشهادتین « نفی سبیل»

( لذا کلیه فرَق و 334،ص22،ج1717باشد، از ایشان صادر نشود. )نجفی، کفرمقتضی 

شود)عمید  ها که محکوم به ارتدادند( را شامل می آنجز  مذاهب اسلامی )به

(. در مقابل، کافران کسانی هستند که به دینی غیر از اسلام ایمان 24زنجانی،پیشین،ص

دین اسلام را انکار کنند. در ادامه بحثی  ضروری ،اسلامداشته باشند و یا با وجود قبول 

 مبسوط در خصوص تعریف کافر خواهد آمد.

 و ، عتابحجت، معانی متعددی از جمله، راه، غلبه و تسلط،لغتبرای سبیل در کتب 

، 1717؛ راغب اصفهانی، 332-331، ص1، ج1711)طریحی،شده است. و... ذکر عذاب

؛ 321معنای اصلی است)زبیدی واسطی،پیشین،ص« طریق»و « راه»البته  (.323ص

 ( و در313لدین، پیشین، صابن منظور ابوالفضل جمال ا ؛223،ص3قرشی،پیشین،ج

نیز در بیشتر مواردی که سبیل به کار رفته، به نحوی معنای راه در آن وجود  قرآن کریم

« فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِ»است؛ مانند آیه شریف: هدایتدارد. گاهی مراد از آن، راه 

( 144)بقره،« وَالْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ»( گاهی مراد، راه معمولی است: مانند 112)بقره،

م تعدی و تجاوز به کار است. همچنین گاهی در مفهو ضلالتگاهی نیز منظور از آن راه 

فمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکمُْ »( مانند:223رفته که در واقع، مراد راه تجاوز است)قرشی،پیشین،ص

رود، به  به کار می« علی»( البته هنگاهی که سبیل با حرف 31)نساء،« عَلَیهمِْ سبَِیلًا 

استعمال در آیات گردد. این نحوه  معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیلا استعمال می

ولََمَنِ انتَصَرَ ( » 31توبه، )«مَا عَلَی المُْحْسِنِینَ مِن سبَِیلً» متعددی وجود دارد؛ از جمله

إِنَّما السَّبیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ »( و 71)شوری،« بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئکَِ مَا عَلَیهِم مّن سبَِیلً

 (72)شوری،« النَّاسَ

http://www.wikifeqh.ir/شهادتین
http://www.wikifeqh.ir/کفر
http://www.wikifeqh.ir/اسلام
http://www.wikifeqh.ir/ضروری
http://www.wikifeqh.ir/لغت
http://www.wikifeqh.ir/حجت
http://www.wikifeqh.ir/عذاب
http://www.wikifeqh.ir/عذاب
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://www.wikifeqh.ir/قرآن_کریم
http://www.wikifeqh.ir/هدایت
http://www.wikifeqh.ir/ضلالت


 947 سبيل بر روابط بين المللی مسلمانانتاثير قاعده فقهی نفی                                                                       

توان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان  ن آیات، میاز مجموع ای

( . در آیه نفی سبیل که از این 222و سلطه است )عمید زنجانی،پیشین،ص استیلاغلبه،

 شود.  غلبه و استیلا استفاده می استفاده شده، نیز معنای« سبیل»و « علی»ترکیب 

معنای آیه نفی سبیل این است که حکم به نفع مؤمنان و علیه  علامه طباطباییبه نظر 

ه اهداف کافران است و تا اَبَد نیز چنین خواهد بود تا منافقان برای همیشه از رسیدن ب

ها، بالاخره فتح و پیروزی از آن مؤمنان و علیه  شوم خود، مأیوس باشند و در همه دوره

 (.111،ص1، ج1714کافران خواهد بود)طباطبایی،

نظر امام خمینی درباره مفهوم آیه نفی سبیل قابل توجه است. وی معتقد است: اگر ما  

گرفتن فقره نفی سبیل بعد از به صدر آیه توجه کنیم، ممکن است گفته شود که قرار 

دهد که مراد، نفی سبیل در آخرت است؛  در این آیه، نشان می»فَاللّهُ یَحْکمُُ بَینَکمُْ »فقره 

( اما با قطع نظر از صدر آیه 427اما این قول معتبر نیست)موسوی خمینی ، پیشین ، ص

( 131،ص3،ج1311( )طبرسی، 317،ص3،ج1713شریفه، بر اساس کتب تفسیر)طوسی،

و غیر تفسیر، چند احتمال در معنای سبیل مطرح است ، اما ظاهر این است که سبیل 

است که در همه استعمال های قرآن کریم به « طریق»یک معنا بیشتر ندارد و آن 

قصد شده « طریق»همین معنا آمده است. البته در برخی موارد، قطعاً معنای حقیقی 

زی آن طرح شده است. از جمله موارد معنای است؛ اما در اغلب موارد، معنای مجا

سبَِیلِ »( و 212( )بقره،117( )بقره،131( )بقره،214)بقره،« سَبِیلِ اللّهِ»مجازی آیات 

( است که امور معنوی را 172)اعراف،« سبَِیلَ الْمفُْسِدِینَ »( و 111)نساء،« الْمُؤْمنِِینَ 

از این قسم است. در این آیه، سبیل مثل امور حسی ادعا نموده است. آیه نفی سبیل هم 

به کار نرفته است ، بلکه ممکن است مراد از آن نفی مطلق « حجت»یا « نصر»به معنای 

سبیل باشد؛ به این معنا که نه در تکوین و نه در تشریع، برای کافران راه و سبیلی بر 

 ( 423مؤمنان قرار داده نشده است. )موسوی خمینی،پیشین،ص

لازمه نفی سبیل به صورت مطلق، »... نماید که: گیری می خمینی نتیجه در نهایت امام

بنابراین، امر دایر بین  .نفی همه سبل است؛ هم به لحاظ تکوین و هم به لحاظ تشریع

http://www.wikifeqh.ir/استیلا
http://www.wikifeqh.ir/علامه_طباطبایی
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شود،  که از کلام برخی از مفسرین و غیر مفسرین روشن می یکی از معانی سبیل چنان

امام خمینی این ادعا که سبیل در یکی ( . بر اساس نظر 422باشد )همان منبع،ص نمی

ای است که همه معانی  از معانی استعمال شده باشد، تمام نیست و نظر ایشان به گونه

سبیل غلبه، حجت در دنیا، حجت در آخرت، سلطه اعتباری، و سلطه خارجی از آیه 

توان از  شود. این تحلیل امام خمینی ، جامع و کامل است و با این تحلیل مى استفاده مى

باشد.  آیه شریفه معناى عامى استفاده کرد که هر یک از این معانى مصداق آن مى

توان گفت که بر اساس این آیه ، اراده خداوند متعال به هر دو قسم تکوینى  بنابراین مى

و تشریعى آن، نفوذ و سلطه کفار بر مسلمین را به هر شکلى از اشکال نظامى، اقتصادى 

 (.32)رحمانی،بی تا،ص و فرهنگى نفى کند

 روایت 

قاعده نفی سبیل از سخنان معصومین )ع( نیز قابل اثبات است. روایات زیادی بر علو و 

« علوّ»ها حدیث نبوی  ترین آن کند. مهم بر غیرمسلمانان دلالت می شرافت مسلمانان

 .آن را روایت کرده است است که شیخ صدوق

 ر بمنزلة الموتی لایحجبون و لایورثونالاسلام یعلوا و لایعلی علیه والکفّا»

( اسلام)نسبت به سایر مکاتب و ملل(همیشه برتری دارد و 337،ص7،ج،1713)صدوق،

ها هستند، مانع از ارث دیگران  هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده

 «برند. شوند و خودشان نیز ارث نمی نمی

و با  و اهل سنت در منابع روایی شیعه این حدیث نبوی مشهور به طرق مختلف 

 (.31،ص2،ج 1711مضامین مشابه نقل شده است)بخاری،

به لحاظ سند، مرسل و ضعیف است؛ اما شواهدی بر صحت این حدیث وجود  این حدیث

که بر اساس جابریت عمل مشهور نسبت به ضعف حدیث، ضعف روایت  دارد. از جمله این

النبویّ المرسل فی کتب أصحابنا المنجبر »... است.با عمل اصحاب به آن جبران شده 

بعملهم و استدلالهم به فی موارد متعدّدة، حتّی فی عدم جواز علوّ بناء الکافر علی بناء 
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الإسلام یعلو و لایُعلی »المسلم، بل عدم جواز مساواته و هو قوله صلیّ اللّه علیه و آله:

 (122انصاری، پیشین ،ص«)علیه 

ق که از نخستین راویان این روایت است، در اعتبار این حدیث و اسنادش ثانیاً شیخ صدو

را به « رُوِی»و تعبیر « قوله»به معصوم )ع( جزم و یقین داشته است؛ چون گفته است 

کار نبرده است. دأب شیخ صدوق بر این است که اگر جزم به استناد روایت داشته باشد، 

ر الإسلام یعلو و لایعلی علیه، فلا إشکال فی کونه النبوی المشهو»آورد.  می« قوله»تعبیر 

معتمداً علیه؛ لکونه مشهوراً بین الفریقین علی ما شهد به الإعلام، و الشیخ الصدوق )ره( 

)موسوی خمینی، همان، «نسبه إلی النبی )ص( جزماً، فهو من المراسیل المعتبرة

الخبر مشهور »دانند  از این رو برخی فقها این حدیث را موثوق الصدور می (421ص

المعروف ذکره فی الفقیه عن النبی )ص( فعمده الکلام دلالته و الا فمن حدیث السند 

)موسوی بجنوردی، «موثوق الصدور عن النبی )ص( لاشتهاره بین الفقهاء و عملهم به

 (123پیشین، ص

ة الخبر المشهور فی ألسن»آنرا مشهور و مستغنی از ملاحظه سند  علامه مراغی نیز

( و 312،ص2،ج1714مراغی،«)الفقهاء المتلقی بالقبول بحیث یغنی عن ملاحظة سند

(. 421داند)موسوی خمینی،پیشین،ص امام خمینی آنرا معتمد و مشهور بین فریقین می

بنابراین من حیث المجموع، اطمینان و وثوق به صدور روایت وجود دارد و از ناحیه 

 صدور، مورد قبول شیعه و سنی است.

  ماعاج

)فاضل .دلیل دیگری که به آن به این قاعده استدلال شده است اجماع است

(؛ البته اگر اجماعی بر مفاد این قاعده باشد، مشکل احتمال 223،ص1711لنکرانی،

مدرکی بودن را دارد. هرچند که اجماع چه محصل و چه منقول آن حجیت ذاتی را 

باشد)جمعی از نویسندگان زیر نظر ندارد و زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم 

امام خمینی در تحقیقات اصولی خود بر  (.212-214،ص1،ج1721هاشمی شاهرودی،

فحجیه الاجماع عندنا انما هی  و بالجمله:» :کند عدم حجیت ذاتی اجماع تأکید می
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لکشفه عن القول المعصوم؛لقاعده اللطف او غیرها و الا فالاجماع من حیث هو لیس حجه 

البته برخی معتقدند با مساله اجماع (. 217-211،ص1،ج1711)موسوی خمینی،« عندنا

نباید دستوری برخورد کرد بلکه باید مورد به مورد، ظرفیتها و قرائن را ملاحظه کرد؛ 

مثلا هرگاه اجماعی مورد تصریح یا ارتکاز همه فقیهان در همه اعصار باشد به گونه ای 

توان از این اجماع به صرف احتمال  ه تلقی گردد نمیکه حکم مورد اجماع از مسلمات فق

 (231-231،ص1323)علیدوست،.یا قطع به مدرکی بودن دست برداشت

  عقل

در این مبحث قاعده نفی سبیل از منظر مناسبت حکم و موضوع  قابل بررسی است.  

چرا  .اعتبار عقلی در تایید این قاعده وجود دارد»نویسد:  صاحب عناوین در این مورد می

کند که مسلمان مقهور و تحت سلطه کافر نباشد مگر  که شرف و برتری اسلام حکم می

این که سبب این تسلط به واسطه خود شخص مسلمان ایجاد شود که در این صورت 

ساقط نموده است این امر گر چه به خودی خود دلیل محسوب  خود او احترام خویش را

.« باشد ه مستند به عبارات وارده در شرع میشود اما یک موید قوی می باشد ک نمی

رسد صاحب عناوین این دلیل را برای  (. به نظر می211)حسینی مراغی ،پیشین،ص 

اثبات قاعده کافی ندانسته اما آن را به عنوان یک موید قوی برای قاعده دانسته است که 

 مستند به عبارات وارده در شرع است.

و موضوع به این معناست که شرف اسلام و عزت آن برخی فقها معتقدند مناسبت حکم 

ی آن است که در احکام و شرایعش حکمی را که موجب ذلت و  مقتضی بلکه علت تامه

خواری مسلمانان باشد وضع نکرده باشد؛ زیرا که خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید 

وَلِلَّهِ » ید: فرما عزت را به خودش و رسولش و مومنین منحصر نموده است و چنین می

چگونه ممکن  نابراینب(. 2:منافقون)«الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ولَِلْمُؤْمِنِینَ ولکنّ المُْنَافقِِینَ لَا یَعْلَمُونَ

است خداوند حکمی را تشریع و وضع نماید که  موجب علو و برتری کفار بر مسلمین 

الی که موجب عزت کفار و گردد و مسلمان را بر امتثال بر آن حکم ملزم نماید، در ح

ذلت و خواری مسلمین گردد. با وجود آن که خداوند عزت را برای خودش و برای 
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رسولش و برای مومنین منحصر کرده است و انصاف این است که فقیه قطع پیدا کند به 

این که امکان ندارد حکمی جعل شود که موجب خواری مسلمان و عزت کافر گردد و 

ب استخراج حکم شرعی از روی ظن و تخمین نیست تا این که این استدلال از با

غیر علم و افتراء به خدا نهی مشمول ادله ای باشد که ما را از عمل به ظن و قول به 

. بلکه این استدلال از قبیل تنقیح مناط قطعی است که از ادله لفظی قطعی آشکار کند

تدلال در نزد من از بهترین صورت و این اس»رماید: ف گردد و ایشان در ادامه بحث می می

های استدلال بر این قاعده است . چراکه نفس به آن  اطمینان پیدا می کند و برای 

 (. 132ص  موسوی بجنوردی، پیشین،«)فقیه نیز اطمینان حاصل می شود

کنیم که به مناسبت حکم و موضوع،  دیگران نیز نوشته اند با این دلیل نیز قطع پیدا می

تواند قانونی را تشریع کند که سبب عزت کافر و  مقام قانونگذاری اصلاً نمیاسلام در 

ذلت مسلمان شود، زیرا این امر با این دین مقدس سازش ندارد. بنابراین ما دلیل مذکور 

 (.312، ص 1، ج 1342دانیم) موسوی بجنوردی،  را از اقوای ادله می

ط مومنان حرام است، آن چنان برخی معتقدند اختلافی نیست که پذیرفتن ذلت توس 

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ ولکنّ الْمُنَافِقِینَ لَا :» که خداوند تعالی فرمودند 

(؛ عزت فقط برای خدا و پیامبر )ص( و مومنان است. ظاهر آیه 2منافقون، «)یَعْلَمُونَ

باشد؛ بلکه  با ذلت سازگار نمیی کافر  اختصاص عزت به این سه دسته است و سلطه

ود. آن چنان که از امام صادق )ع( در معتبره معلی ابن خنیس ش ها می سبب ذلت آن

خداوند عزوجل فرموده است: هر کس بنده مسلمان مرا »نقل است که حضرت فرمودند: 

 (.237،ص  1343صطفوی، م«)خوار و ذلیل کند ، با من اعلان جنگ کرده است 

انَّ اللهَ فوضَ الی مومنِ امورِه کلُها »)ع( نیز روایت شده است که فرمودند: از امام صادق 

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ولَِلْمُؤْمِنِینَ ولَم یفوضَ الیهِ یکون ذلیلاً اِما تسمعُ اللهُ تعالی یقولُ : 

ذلیلاً، انّ المومنَ اعزّ مِن  فالمومنُ یکونُ عزیزاً و لایکونُ ولکنّ الْمُنَافقِِینَ لَا یَعْلَمُونَ

الجبلِ، لانَ الجبلَ منه بالمعاولِ والمومنُ لا یستقلَ مِن دینهِ بشیءٍ؛ خداوند اختیار همه 

کارها را به مومن داده است، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد مگر 
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ن عزیز است و فرماید: و عزت از آن خداست، پس موم نشنیده ای که خدای تعالی می

شود، اما  ذلیل نیست. مومن از کوه نیرومند تر است؛ زیرا از کوه با ضربات تیشه کم می

 (. 247ص  ،1717)کاشانی، .توان از دین مومن کاست ای نمی با هیچ وسیله

آیات و روایات دال بر عزت و شرافت مسلمانان و سلطه ناپذیری آنان بیش از این است. 

یات و روایات این است که اسلام با هر گونه سلطه و حاکمیت مدلول التزامی این ا

کافران، به ویژه کافران حربی که با مسلمانان سر ستیز و جنگ دارند، مخالف است و هر 

گونه حکمی که در آن استشمام پذیرش حاکمیت غیر خدا بر مسلمانان شود باطل و 

ن نیست که راه هرگونه نفوذ مستفاد از قاعده نفی سبیل نیز چیزی جز ای .ناصحیح است

 کافران برای سلطه و حاکمیت بر امت اسلامی در اسلام مسدود است.

البته برخی معتقدند استناد به مناسبت حکم و موضوع و همچنین ادله لفظیه )آیات و 

روایت( در بررسی عقلی قاعده تنها تبیین درک عقل در مساله است  با تقریر عقلی آن 

از این دیدگاه بدون تردید عقل با شناخت موضوع و مفاسدی که بر آن باشد.  سازگار نمی

نماید و از  مترتب است تردیدی در ناروایی و قبح سبیل و نفوذ کفار بر مسلمانان نمی

آنجا که این درک از عقل داخل در قاعده ملازمه )کل ما حکم به العقل حکم به الشرع( 

 ( 231-234ردد. )علیدوست ، پیشین ، ص بوده و با آن حکم شرعی اثبات و کشف می گ

 کافرکیست؟ 

داند، منکر شود، خواه حربی باشد یا  کسی است که آنچه به ضرورت از دین می کافر 

بی  )حکیم،.نیز، در زمره کافرانند اهل کتاب و یا مرتد. ناصبیان، غالیان و خوارج

ود که به گونه آشکار، ش توان اظهار کرد که کافر، به کسانی گفته می می (.342،ص1تا،ج

که  کنند و یا این یکی از ارکان آیین اسلام، یعنی اُلوهیت، توحید و یا رسالت را انکار می

نیستند، مانند:  دانند، اما براساس قوانین شرعی، مسلمان خود را در زمره مسلمانان می

را غالیان، ناصبیان و یا منکران ضروری دین. روشن است که افراد گروه دوم خود 

پندارند، لیکن حکم فقهی اسلام بر آنان بار نیست. اما گروه نخست، هم خود  مسلمان می

 .دانند باور دارند که مسلمان نیستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آیین خود می
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به تعبیر دیگر کافر ، کاربردی در حوزه آیین اسلامی دارد و کاربردی در خارج از این 

است؛ بنابراین  ر، سخن درباره کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامیحوزه. در این نوشتا

گیرند. کافر با  ر حوزه این بحث و تحقیق قرار نمی... دکافرانی چون غالیان و ناصبیان و

 شود: هایی چند تقسیم می مفهوم مورد نظر، به دسته

 .شوند می که در اصطلاح )اهل کتاب( نامیده یهود، زرتشت ،الف. پیروان آیین مسیح

 .ب. ملحدان، که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند

 .گیرند ج. مشرکان و آنان که برای خدا شریک می

 .ای ندارند های ساختگی که اصل و ریشه ها و آیین د. پیروان مذهب

دانند، بسان  و زرتشت می هـ. آنان که خود را پیرو یکی از پیامبران غیر از موسی، عیسی

 .دانند رو ابراهیم)ع( یا پیامبری دیگر میکسانی که خود را پی

در یک دسته بندی، به حربی و غیرحربی تقسیم  ،کافران در حوزه بیرون از شریعت 

ذمه،  شود که بین آنها و مسلمانان قرارداد حربی به آن دسته از کفار گفته می:شوند می

هایی،  ردادها و توافقتوانند براساس قرا و یا مهادنه منعقد نشده باشد. مسلمانان می امان

با کافران زندگی مسالمت آمیز داشته باشند که به چنین کافرانی غیرحربی گفته 

 شود. این قراردادها به سه صورت است: می

الف. ذمه: قراردادی که میان دولت اسلامی و اهل کتاب)مسیحیان،یهودیان و زرتشتیان( 

شود  سلام، زندگی کنند، بسته میکه علاقه دارند در حوزه حکومت اسلامی، یعنی دارالا

 (.324،ص21،ج1312)نجفی،

)حلی،بی .میان دولت اسلامی و کافران است ب. مهادنه: قرارداد متارکه جنگ

 (.313،ص1تا،ج

. شود ج. امان: قراردادی که میان گروهی از مسلمانان و افراد کافر بسته می

 (. 32)نجفی،پیشین،ص
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ین است که مهادنه یا معاهده میان دولت اسلامی و ای که باید بدان توجه داشت، ا نکته

های بین المللی، محقق است و شرط  کافر است که در دنیای کنونی با پذیرفتن پیمان

در گذشته، نشانه صلح و میثاق بود وگرنه  آن گرفتن خراج نیست. گرفتن خراج

های  مانموضوعیت ندارد. بر این اساس، در نظام سیاسی کنونی جهان، کافران که پی

شوند. اگر کافران،  اند، نسبت به مسلمانان اهل حرب نامیده نمی المللی را پذیرفته بین

کافر حربی، در  .شوند نه نشدند حربی نامیده میگا یک از قراردادهای سه   مشمول هیچ

 .خونش مباح است و اموالش محترم نیست، یا بر اموالش مالکیت ندارد فقه اسلامی

 ( با مکر ، کید و خدعهتفاوت سبیل )سلطه

 مکر 

( یا 173،ص11،ج1312مکر در لغت به معنای تدبیر برای ضرر رساندن)مصطفوی،

( یعنی منصرف کردن غیر، از 123،ص1در نهان آمده )ابن منظور،پیشین،ج گری حیله

( و معادل آن در زبان 442تصمیم خودش به وسیله نیرنگ)راغب اصفهانی ، پیشین،ص

 است.  فارسی فریب و نیرنگ

مطرح شده  بار به کار رفته که بیشتر موارد درباره خداوند 73ماده مکر در قرآن کریم 

(. از این رو برخی برای مکر در 21یونس،؛ 33اعراف،؛ 31انفال،؛ 17.)آل عمران،است

(. بر اساس 211،ص1)قرشی،پیشین،ج.اند را ارائه داده قرآن کریم معنای تدبیر و تقدیر

 تواند ابزاری برای افعال خیر ر ذکر شده، مکر جنبه ابزاری دارد و میمعنایی که برای مک

به کار  و هم در افعال خیر تواند در افعال شر یا افعال شر قرار گیرد؛ از این رو مکر هم می

(. البته استعمال لفظ مکر به خصوص در زبان فارسی 213،ص1314رود)راغب اصفهانی،

( لذا برخی مفسران تمام 111،ص2،ج1317یرازی،است)مکارم ش بیشتر در موارد مذموم

 (.121،ص22اند)ابن عاشور،بی تا،ج موارد مکر را در رابطه با افعال شر و مذموم دانسته

توان گفت:  می در قرآن کریم هم  مسائلی درباره مکر بیان شده که با توجه به آن آیات 

 رود:  یر به کار میهای خ های مذموم و نیت مکر در نگاه قرآنی ابزاری برای نیت

اینها همه بخاطر  ؛اسْتکِْباَرًا فیِ الْأَرضِْ وَ مکَْرَ السَّییّ وَ لَایحیقُ الْمکَْرُ السَّیئّ إِلَّا بِأَهْلِهِ»... 
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ها تنها دامان صاحبانش را  های بدشان بود؛ امّا این نیرنگ استکباردر زمین و نیرنگ

 سیّئه ( مکر با وصف71نحل،؛ 71آن)غافر، ( در این آیه و آیات مانند73فاطر،«)گیرد می

تواند ابزاری برای افعال شر  رساند که مکر از منظر قرآنی می توصیف شده و این وصف می

تواند ابزاری برای افعال خیر نیز  باشد و در مقابل، مفهوم مخالفش این است که مکر می

 ( . 211،ص1باشد)قرشی،پیشین،ج

 فه، مکر به خدا نسبت داده شده است:ت شریهمچنین در فرازهای دیگری از آیا

او و آیینش( نقشه  ، برای نابودیمسیحو دشمنان  یهود...؛)و وَ مکََرُوا وَ مکََرَ اللَّهُ» 

 (. 17)آل عمران،«کرد. جویی )بر حفظ او و آیینش(چاره کشیدند و خداوند

انتساب مکر به خداوند و توجه به این نکته که از خدای تبارک هیچ فعل مذمومی سر 

داند؛ بلکه  کند که قرآن کریم مکر را فقط ابزاری برای افعال شر نمی زند، روشن می نمی

 های پاک باشد و در افعال خیر به کار رود؛ هم دست کسانی با نیتتواند در  مکر می

های شوم باشد و در افعال شر به کار  تواند ابزاری در دست صاحبان نیت چنانکه می

 (. 71،ص1،ج1713رود)فضل اله،

 کید 

در ضرر رساندن به غیر به صورت حیله کردن معنا شده  کید به معنای سعی و تلاش

(. این ماده در بسیاری از موارد به معنای مکر بیان 133،ص3است)طریحی،پیشین،ج

و تفاوتش با مکر  (41نساء،؛ 121مرتبه در قرآن به کار رفته است)آل عمران، 31شده و 

 (. 112ست که شدیدتر از آن است)عسگری،بی تا،صا این

  خدعه

ن کار خدعه از ماده خدع است به معنای وادار کردن دیگری به کاری که او در صدد آ

)راغب اصفهانی، همان، نبوده و آشکار کردن کاری بر خلاف آنچه که پوشیده است.

(، که در 13،ص2خدعه معنایی شبیه به معنای مکر دارد)ابن منظور،پیشین،ج (.241ص

(، اما گستره معنایی آن محدودتر 12()انفال3()بقره،172پنج بار به کار رفته)نساء، قرآن

 شود که از شأن دعه فقط شامل مخفی کردن مواردی میاز مکر است، به شکلی که خ

http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
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آنها ظاهر بودن است؛ یعنی تنها تفاوتشان در صفت مخفی بودن گفته شده 

 (. 341،ص1،ج1717است)فراهیدی،

، مکر و خدعه با کفّار غیرحربى جایز نیست و فرقى از لحاظ روابط بین المللی مسلمانان

که مکر و خدعه با مسلمانان  بى نیست و چناندر این زمینه بین مسلمان و کافر غیرحر

از جهت اخوت و برادرى بدتر از خدعه با کفّار است، مکر و خدعه با کفّار از جهتى دیگر 

دار شدن صفا و پاکى و راستى و  بدتر از خدعه با مسلمانان است و آن جهت، خدشه

ها در  صهیونیست درستى اسلام و مسلمانان است، امّا مکر و خدعه با کافر حربى نظیر

باشند جایز، بلکه مکر و خدعه با  ها مى زمان ما که در حالت جنگ با اسلام و مسلمان

( البته 731-731آنها یک نوع حربه است که مسلمان باید داشته باشد)مظاهری، ،ص

. برخی روایات نیز بر جواز این مکر و خدعه از سوی مسلمان دلالت دارند

 (33،ص7،ج1714)کلینی،

مقایسه بین مفاهیم سبیل )سلطه( و واژه های مکر، کید و خدعه و با عنایت به  در  

گونه که ادله چهار گانه ما هرگونه سبیل و  مفاهیم قرآنی این واژه ها باید گفت همان

کنند به طریق اولی مکر، کید و خدعه نیز  سلطه از سوی کافر بر مسلمانان را نفی می

 ی مسلمانان لازم دانسته شده است. نفی گردیده و هوشیاری و بیدار

 مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت

مفسران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل چند احتمال را مطرح کرده اند که برخی از 

 آنها بدین شرح است:

. مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. مستند 1

آنان از امیرمؤمنان گزارش کرده اند. این روایت را با تعابیر  این قول روایتی است که

کنت عند علی فقال لرجل: یا »گوید:  می مختلفی نقل کرده اند؛ از جمله یسع حضرمی

کیف ذالک و هم یقاتلوننا و یظهرون  …امیرالمؤمنین ارأیت قول الله و لن یجعل الله 

در محضر « لک یوم القیامة یوم الحکمعلینا احیاناً، فقال علی رضی الله عنه: معنی ذ

لن یجعل الله للکافرین »امیرمؤمنان بودم. مردی عرض کرد: آیا فرمایش خداوند متعال 
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را ملاحظه کرده اید چگونه )نفی سبیل شده( است، در حالی که « علی المؤمنین سبیلاً

عبارت است از کنند؟ علی فرمود: معنای نفی سبیل  کشند و بر ما غلبه می آنان ما را می

 نفی حجیت در روز قیامت.

مشابه همین مطلب از قول ابن عباس نیز گزارش شده است. ابن عربی بر این باور است 

تواند  یکه برداشت این معنا از نفی سبیل نادرست و ضعیف است. صدر این جمله م

د و در اخبار قرینه و مؤید این معنا باشد، اما لازمه این معنا این است که جمله اخبار باش

خواهد « فالله یحکم بینکم یوم القیامه»فایده و سودی نهفته نیست و تکرار همان جمله 

 (713،ص1،ج1317بود)قرطبی،

. معنای دیگری که برای نفی سبیل ذکر شده عبارت است از نفی سلطه دشمنان، 2

ند و از مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گوی

گناهان توبه کنند. در غیر این صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان 

شود. مستند  استفاده می« و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم»گونه که از آیه 

این قول روایتی از ثوبان است که دلالت دارد سلطه کافران منتفی است؛ گرچه برخی از 

برخی دیگر شوند؛ همان گونه که درعصر حاضر چنین چیزی مسلمانان موجب هلاک 

 (721کند)همان منبع،ص   شود. ابن عربی این سخن را تأیید می فراوان دیده می

. احتمال دیگر در معنای نفی سبیل عبارت است از نفی قدرتی که بتواند دولت و 3

صحیح مسلم  شوکت مؤمنان را نابود کند. مستند این قول نیز روایتی از ثوبان در

عن النبی)ص(: انی سألت ربی الایهلکها... و ألا یسلط علیهم عدواً من سوی »است:

انفسهم فتستبیح بیضتهم و انّ ربی قال: یا محمد انی قضیت قضاء فانه لا یرد و انی قد 

اعطیتک لامتک ألا اهلکهم بسنة عامة و ألا یسلط علیهم عدواً سوی انفسهم)همان(. من 

درخواست کردم امتم را با قحطی و قدرت و سلطه دشمن که سبب اباحه از پروردگارم 

)نابودی( کیان مسلمانان است هلاک نکند. خداوند نیز فرمود: ای محمد، من این حاجت 

را روا کردم و آن را رد نمی کنم و امت تو را به قحطی و سلطه دشمنی هلاک نخواهم 

 «کرد.
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در آیه مبارکه، نفی سبیل شرعی است؛ زیرا . احتمال چهارم برای معنای نفی سبیل 7

 اگر راهی برای سلطه و نفوذ کافران باز باشد، خلاف شرع است.)همان منبع(

. معنای آخر برای نفی سبیل عبارت است از نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن 1

 بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت)همان منبع(.

سبیل این است که کافران از آن جهت که کافر رشید رضا معتقد است مقصود از نفی 

هستند، بر مسلمانان از آن جهت که مؤمن هستند و به شرایط و ویژگیهای ایمان پایبند 

هستند راهی ندارند. وی سپس در رد کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت 

ر گونه راه نویسد: سبیل، نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است و ه دانسته اند می

سلطه و نفوذ را شامل می شود. بنابراین، سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی 

 (711،ص1،ج1331حجت دانسته اند درست نیست)رشید رضا،

معنای مسلم در ضمن اشکال و جواب دوم روشن شد که مقصود از مسلمان در آیه اعم 

و قیامت را باور دارند شامل  است و تمامی کسانی را که توحید، نبوت رسول الله)ص(

های مسلمان احکام خاصی دارند و معنای کافر نیز به  شود؛ هر چند برخی از فرقه می

اند کافرند.  شود. کسانی که توحید، نبوت و قیامت را نپذیرفته قرینه مقابله روشن می

ند، چه بنابراین، کافر اعم است از ملحدانی که به هیچ یک از ادیان آسمانی عقیده ندار

مکتب مادی را پذیرفته باشند و چه نپذیرفته باشند و نیز کسانی که به یکی از ادیان 

آسمانی معتقدند. در زمان حاضر آمریکا و اسراییل مصداق بارز و آشکار این قاعده و آیه 

 باشند. می

نویسد:  شود می وهبه زحیلی در بحث جهاد درباره اینکه اسلام کافر چگونه معلوم می

ن اسلام به این است که شهادتین را بگوید و یا شهادت را همراه با تبری جستن از اعلا

اعتقادات سابق )زمان کفر( اظهار کند. وی سپس از ابی مالک به نقل از پدرش گزارش 

سمعت رسول الله )ص( یقول: من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبدنی دون الله »کند:  می

شنیدم رسول خدا )ص( می فرمود: هر کسی کلمه لا «علی الله  حرم ماله و دمه و حسابه
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اله الا الله را بگوید و به آنچه غیر از خدا پرستش می شود کافر شود، مال و جانش حرام 

 (721،ص1ج )زحیلی، بی تا،.«و حسابش با خداست

اسلام عبارت است از ایمان به محمد به عنوان »نویسد: محمد رواس قلعه جی می

( وی اضافه 211،ص1،ج1723قلعه جی،«)خدا و ایمان به آنچه  آورده است فرستاده

الکفر هو تکذیب النبی محمد)ص( بما جاء به مما هو معلوم فی الدین بالضرورة »کند:  می

(کفر 1173،ص2)همان منبع،ج؛سواء کان تکذیبه صراحةً او ضمناً وهو ضد الایمان

درباره آنچه که معلوم است از ضروریات عبارت است از تکذیب پیامبر اسلام محمد )ص( 

 «دین است، اعم از اینکه تکذیب صریح باشد و یا ضمنی، و کفر ضد ایمان است.

شود کافر کسی است که ضروری دین را منکر شود، به  از این عبارت استفاده می 

ای ای که سر از انکار رسالت و یا توحید در آورد. این معنا همانی است که در کتابه گونه

 فقهی شیعه به آن تصریح شده است.

لذا باید گفت که فقهای اهل سنت هم مانند فقهای امامیه قاعده نفی سبیل را پذیرفته و 

 اند. گیری در خصوص روابط سیاسی مسلمانان برای آن اعتباری قائل شده در تصمیم

 رابطه قاعده نفی سبیل با دیگر احکام

 احکام اولی دو نگاه وجود دارد: در خصوص رابطه قاعده با دیگر ادله و

.این قاعده با سایر ادله و احکام اولی در یک رتبه قرار دارند. این نظر به تعارض 1

(. به بیان دیگر این قاعده 113،ص1314احتمالی این قاعده با احکام قائل است)انصاری،

اجتماع با ادله دیگر نسبت عموم و خصوص من وجه دارد و به علت وحدت رتبه در ماده 

 کنند بدون اینکه یکی بر دیگری حاکم یا وارد باشد. تعارض می

.نگاه دیگر قائل به حکومت قاعده بر ادله و احکام اولی است. مشهور فقها معتقدند 2

)همان .رسد دلیل نفی سبیل همیشه مقدم خواهد بود و هرگز نوبت به تعارض نمی

 ( 112منبع،ص

ه در اصول فقه مقرر گردیده که هرگاه یک دلیل، بهترین بیان در این مورد این است ک

دلیل دیگر را تفسیر نماید و موجب توسیع یا تضییق آن گردد، بر آن حاکم خواهد بود و 



 9315 پاييز و زمستان، سوم ، شمارهدوممعارف فقه علوي، سال    961

یا « احل الله البیع»در اینجا این ضابطه وجود دارد؛ زیرا دلیل نفی سبیل مفسر امثال 

ازد و موجب تضییق آنها س است، برای آنها چارچوب می« الناس مسلطون علی اموالهم»

به تعبیر دیگر مرجع فهم تعارض ادله، جمع و تنظیم آنها عرف عام است و  گردد. می

بیند بلکه آنها را به کمک نفی  عرف عام تعارض بین نفی سبیل و ادله گفته شده نمی

گوید: بیعی را خداوند حلال کرده که موجب سلطه کافر بر  کند و می سبیل تفسیر می

گردد یا مردم بر اموال خود مسلط هستند تا وقتی که موجب تسلط کفار بر مسلمان ن

 (211)علیدوست،پیشین،ص.مسلمانان نشود

اما در خصوص رابطه قاعده با احکام حکومی باید گفت این قاعده مانند بسیاری از احکام 

دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر )احکام حکومی( تخصیص پذیر است. 

چنانکه گاه دولت و نظام اسلامی ناچار است به انگیزه نفی هرگونه سبیل و سلطه در 

ربما یکون مصلحه اهم للاسلام »آینده، به طور موقت و گذرا پذیرای نوعی سلطه باشد. 

او المسلمین یکون سببا لجعل حکم یکون موجبا لعلو الکافر فی بعض الاحیان، کما انه 

ا لافناء جماعه من المسلمین کما فی مورد تترس الکفار ربما یجعل حکما یکون موجب

 (.132،ص1،ج1713موسوی بجنوردی، «)بالمسلمین

البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی 

دقیق صورت پذیرد، بویژه وقتی که به جامعه اسلامی و عموم مسلمانان مربوط است؛ 

ه فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی زمانی که مسال

مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از 

 (273-211)همان منبع ، ص .نظر کارشناس)عرف خاص( است

 نتیجه گیری  

 ی از جمله «قاعده نفی سبیل»شود که  از مجموع آنچه گذشت چنین نتیجه گرفته می

ارای نقش تعیین کننده و ی فقهی است که در روابط و سیاست خارجی د قواعد ثانویه

به  بدین صورت که وقتی قراردادی میان مسلمانان و بیگانگان بسته شود،شگرفی دارد. 

ی  ی بیگانگان بر جامعه محض اینکه کشف شود که قرارداد مزبور زمینه ساز سلطه
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هرچند که  سازد، ده و آن قرارداد را لغو و باطل میاسلامی است، این قاعده وارد عمل ش

و وجوب پای بندی به عقود، « اصاله اللزوم فی العقود»قرارداد بسته شده بر اساس قاعده 

 غیر قابل فسخ باشد.

اقتصادی  سیاسی، فرهنگی، اصل مهم در روابط اجتماعی،« نفی سبیل»ی قاعده بنابراین،

بط نظام اسلامی با دیگر کشورها بوده و روابط و ....است که مبنای شکل گیری روا

 دهد. الملل اسلامی را سامان می بین

 توان آن را به عنوان فرضیه شود و می به عبارت دیگر آنچه از این نوشتار استفاده می

اثبات شده دانست این است که: حکم اولی، جواز روابط مسلمان با کافر است. از این 

نوان حکم اولی تخصیص نخورده است. اصل سیادت و حکم اولی، هیچ موردی به ع

و تطبیق این دو اصل، بر حسب  .استقلال اسلامی، ناظر و حاکم بر این حکم اولی است

شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. هرگاه مسلمانی به این باور رسد که رابطه اقتصادی 

نسبت به برخی از روابط  خاص، با آن دو اصل، ناسازگاری دارد، یا حاکم و دولت اسلامی،

به این نتیجه برسد، باید آن را کنار گذاشت و ممنوع خواهد بود. این مطلب، روح احکام 

 فقها آمده است.   مختلفی است که در لسان روایات و کتب
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